
یاد بگیرنــد: »پایه‌اولی‌ها از طریق آموزش 
مجــازی، الفبا را یــاد نگرفته‌انــد، البته من 
خیلی با دختــرم کار کردم با هزار بدبختی 
مــداد گرفتــن را یــادش دادم. اما مــداد از 
لای دســتش می‌افتــد. بــا هر روشــی شــده 
الفبا را یاد گرفت. خیلی از همکلاسی‌های 
رســتا مشــکل الفبــا را دارنــد. بچه‌ها چون 
کوچــک هســتند مفاهیم آموزشــی را از راه 
دور به‌درستی درک نمی‌کنند. باید مدرسه 
یک فکر جــدی برای آمــوزش دوباره الفبا 
بــا  باشــد. مشــکل اصلــی خــودم  داشــته 
دختــرم ریاضــی اســت ،اصــاً حــرف هم 
گــوش نمی‌دهــد. رابطــه عاطفــی مــا هم 
بهــم ریختــه نمی‌دانــم چطــور ریاضــی را 
آمــوزش دهم. بــاور کنید از صبح تا شــب 
دارم ریاضی و فارســی با او کار می‌کنم. هر 

دویمان خسته شدیم.«
‎ در این ســال تحصیلی رســتا فقط ســه 
روز آن هــم روزی یــک ســاعت و نیــم در 

مدرسه بوده است.
ëëکی واکسن می‌زنیم

»6 ســاعتی پای درس و مشقم هستم. 
شــبکه‌های  در  را  وقتــم  هــم  ســاعتی   3
مجــازی ســپری می‌کنم. بیشــتر وقت‌ها با 
موبایل بازی می‌کنم یا با دوســتانم دو روز 
در هفتــه به پارک می‌رویم تــا قدم بزنیم. 
وقتــی بیرونم مادرم هــزار بار زنگ می‌زند 
کــه همــه‌اش خانــه  امــا خــب نمی‌شــود 
مانــد. خســته شــدم ما هــم نیــاز داریم که 
آدم ببینیم. قبل از کرونا باشــگاه می‌رفتم 
بســکتبال کار می‌کردم امــا حالا فقط خانه 
هســتم. چــاق شــدم. نــه مــن فقــط چاق 
شــده باشــم. پدر و مــادرم و دوســتانم هم 
چاق شــدند بــرای همین با دوســتانم قرار 
گذاشــتم کــه دو روز در هفتــه بــه پارک دم 
خانه‌مــان برویــم. مــا ماســک می‌زنیــم و 
راه می‌رویــم. ببینیــد یادگیــری در فضــای 
مجازی خیلی سخت است. اوایل که کرونا 

آمد و ما تعطیل شــدیم خیلی خوشــحال 
بــودم کــه مدرســه نمــی‌روم اما حــالا دلم 
تنگ شــده. برای معلم‌ها دلتنگ نیســتم 
بــرای دوســتانم و آن چنــد ســاعتی کــه در 
پــدرم  از  تقریبــاً  شــب  بودم.هــر  مدرســه 
کــی  یــا  می‌زنیــم  واکســن  کــی  می‌پرســم 
مدرســه بــاز می‌شــود. دلــم بــرای روزهای 
قبل از کرونا هم تنگ شــده، اگر کرونا برود 
مطمئن باشــید با دوســتانم به اســتادیوم 
را  پرســپولیس  بــازی  و  مــی‌روم  آزادی 
می‌بینــم.« اینهــا هــم حرف‌های ارســان 

دانش‌آموز سال دهم ریاضی است. 
ëëخرج خودمان را در می آوریم

 در میــدان خراســان تهران بــا برادرش 
در یک کارواش کار می‌کنند. صبح ســاعت 
10 می‌آیند و تا هر‌ ســاعتی که ماشین باشد 
هــم، می‌ماننــد برخــی وقت ها تا ســاعت 
9 شــب کارشــان طــول می‌کشــد. میثم اگر 
امســال به مدرســه رفتــه بود کلاس ســوم 
ســختی  ســال  امســال  امــا  بــود.  ابتدایــی 
برایش بود، آموزش‌ها مجازی شد و او هم 
نه گوشــی داشــت و نه تبلت. بــرای همین 
تصمیم گرفت با برادرش به کارواش بیاید 
و کار کند. محسن برادر میثم 17 سال دارد 
و او 5 ســالی اســت که قید درس و مشق را 
زده: »شــرایط خانــه جوری اســت کــه باید 
کار کنــم و خرج مــادرم را دربیــاورم. پدرم 
بیکار اســت. چون خلافــکار بود الان جایی 
بــه او کار نمی‌دهنــد بــرای همیــن من کار 
می‌کنم. پسر بزرگ خانواده هستم و خرج 
بــرادر و خواهــرم بــا من اســت.« محســن 
همین‌طور که با دســتمال شیشــه ماشــین 
را پــاک می‌کند، تند تند جواب ســؤال‌هایم 
را می‌دهــد: »میثــم گوشــی نداشــت تــوی 
خانه هــم خیلی مــادرم را اذیــت می‌کرد. 
بنابراین با خودم سر کار می‌آید اینجا توی 
ماشین ها را جارو می‌زند و انعام می‌گیرد. 
حداقــل خرج خــودش را در می‌آورد. توی 

ایــن مملکــت باید پــول دربیــاوری. درس 
را پولــدار هــم شــدی می‌توانــی بخوانی.« 
بــرادر کوچک‌تر می‌پرد وســط حرف برادر 
بزرگتر و می‌گوید: »شاید هم برای همیشه 
قیــد مدرســه را زدم و ســرکار بیاییــم.« از 
او می‌پرســم دلــش می‌خواهــد کار کنــد یا 
درس بخوانــد؟ می‌گویــد: »درس دوســت 
دارم بخوانم. ســال دیگر حتماً می‌روم سر 

کلاس. امسال هم گوشی نداشتم.«
دنیــا هــم یکــی دیگــر از دانش‌آموزانی 
اســت که امسال به خاطر شــرایط کرونایی 
ســال  دانش‌آمــوز  او  مــی‌رود.  ســرکار 
دوازدهم علوم انسانی است و حالا در یک 
کافه پشــت صندوق می‌نشــیند و حساب و 
کتاب‌هــای مالی آن کافه را انجام می‌دهد. 
خودش می‌گوید که گوشی دارد اما تحمل 
در خانــه مانــدن را نداشــت بــرای همیــن 
برای خودش کار پیدا کرد. هر روز از ساعت 
12 تا 8 شــب سرکار می‌رود و دوستانش به 
او گفتند نیازی نیست که در همه کلاس‌ها 
حاضــر شــود، می‌توانــد فیلم‌هــای ضبــط 
از روی  را  ‌شــده را شــب ببینــد و تکالیــف 
دیگــران بنویســد و در امتحان‌هــا شــرکت 
کند: »دوســت داشــتم تجربه کاری داشته 
باشــم، پول پس‌انــداز کنم و همیــن برایم 
خوب اســت.وقتی خانه بــودم همه‌اش با 
مادرم بحث داشتم. ســر اینکه چرا اتاقت 
درس  چــرا  نمی‌کنــی؟  جــور  و  جمــع  را 
نمی‌خوانــی. اما حــالا اصلًا بحثــی بین ما 
نیســت. درس هــم که نمی‌رســم بخوانم. 
وقتی امتحــان داریم با دوســتانم، گروهی 
در واتــس‌اپ تشــکیل می‌دهیــم و تقلــب 
می‌کنیم، امســال هم اینجوری گذشــت تا 

سال دیگر.«
ëë مشــکلات روحــی دانش‌آمــوزان بیشــتر 

شده است
رنج و درد قرنطینه برای دانش‌آموزان 
بیشــتر از دیگــران بــوده اســت. بــه‌ گفتــه 
کــودکان  بــرای  قرنطینــه  روانشناســان، 
آســیب‌هایی از قبیل فردگرایی و افسردگی 
بــه همــراه داشــته اســت. شــیرین زینالــی 
روانشناس کودک درباره نگرانی‌های ناشی 
از طولانــی مانــدن دانش‌آمــوزان در خانه 
می‌گوید: »در این مدت محدودیت روابط 
بیــن فردی بــالا رفته اســت. دانش‌آموزان 
شرایط قبل از کرونا را ندارند، سابق بر این 
کودکان و نوجوانان اوقات فراغتشــان را در 
دورهمی‌هــای دوســتانه، پارک و ســینما و 
رســتوران می‌گذراندنــد اما حــالا مجبورند 
در خانه باشند و خانواده‌ها هم اعلام کنند 
کــه فرزندانشــان به‌خاطــر مانــدن طولانی 
پیــدا  پرخاشــگرانه  رفتارهــای  خانــه  در 

کرده‌انــد. تنــش در خانواده‌هــا و فرزنــدان 
به‌خاطر مســائل درســی بیشــتر شــده چرا 
کــه قبــل از کرونــا والدیــن نظــارت کمتری 
روی درس و مشــق فرزندانشــان نداشــتند 
و حــالا ایــن نظــارت افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. همچنیــن خیلی‌ها انتقــاد می‌کنند 
کــه فرزندانشــان زمان زیــادی را در فضای 

مجازی می‌گذرانند.«
او البته پیشنهادهایی هم به خانواده‌ها 
دارد: »اولیــن موضوعی که خانواده‌ها باید 
بدانند این اســت کــه این درگیــری و تنش 
طبیعــی اســت و تقریبــاً بیشــتر والدیــن با 
فرزندانشــان در این دوران درگیر شده‌اند. 
والدین باید تفاوت‌های فردی فرزندانشان 
را بپذیرنــد. برخی دانش‌آمــوزان درون‌گرا 
هستند و برخی دیگر برون گرا. برای برخی 
از دانش‌آموزان والدین باید وقت بیشتری 
بگذارنــد. موضوع دیگر این اســت که حال‌ 
وهوای کلاس خانگی باید امن و خودمانی 
باشــد. آمــوزش در خانه مثل آمــوزش در 
مدرســه نیســت و مادران بایــد توجه کنند 
که آن رابطه عاطفی با فرزندان را به‌خاطر 
درس و مشــق و آمــوزش مجــازی نباید از 

بین ببرند.«
ëëگزارش یونسکو درباره دانش‌آموزان دنیا

مدیــرکل ســازمان آموزشــی، علمــی و 
فرهنگی ســازمان ملــل متحد یونســکو در 
آخریــن اجلاس خــود که با موضــوع کرونا 
و آموزش‌ و پرورش برگزار شــد اعلام کرده 
کــه 91 درصــد کــودکان لازم‌التعلیم تحت 
تأثیــر کرونا قــرار گرفته‌انــد. در این گزارش 
تأکید شــده است که کرونا پیوند بهداشت، 
ســامت و آموزش را عمیق‌تر از قبل کرده 
و در ســامت، آمــوزش و ســامت روانــی 
دانش‌آموزان اختلال به‌وجود آورده است. 
شــاید بــه خاطــر همیــن مشــکلات روحی 
دانش‌آموزان بوده است که حالا در دوران 
کرونــا 107 کشــور جهــان تصمیــم گرفتند  
درهــای مــدارس را بــاز کنند. مــدارس 70 
کشور دیگر نیمه‌تعطیل و تنها در30 کشور 

مدارس کاملًا بسته است....
بــر  بســیاری  تأثیــر  کرونــا  همچنیــن 
داشــته  کــودکان  تحصیــل  از  بازماندگــی 
 24 یونســکو،  گــزارش  اســاس  بــر  اســت. 
میلیــون کــودک در دنیــا در معــرض ترک 
تحصیــل کامــل قــرار دارنــد و 11 میلیــون 
دانش‌آمــوز دختــر به‌دلیــل شــرایط کرونــا 
شاید هرگز به مدرسه بازنگردند و به جمع 
130 میلیــون دختــر بازمانــده از تحصیــل 
قبل از کرونا بپیوندنــد. 100 میلیون کودک 
نیز بدون کســب مهارت در خواندن، دوره 

کرونا را سپری می‌کنند.

هدی هاشمی
خبرنگار

 ضرورت توجه به  سلامت روان دانش آموزان
شــیوع کرونا موجب شده تا آینده 
–بازگشــایی  آمــوزش  نزدیــک 
تمــام  بــا  مــدارس  100درصــدی 
تحــت  برنامه‌هــا-  و  فعالیت‌هــا 
تأثیــر تصمیم‌ها و سیاســت‌های 
دولتــی در هاله‌ای از ابهام باشــد. 
ســال 1400بــرای کشــور مــا از این 
حیث مســتثنی نخواهد بود چــرا که با وجود شــواهد و قرائن 
موجود نه تنها واکسیناســیون سراسری انجام نخواهد گرفت 
بلکه بسیاری از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری مدارس 
بــه دلیل تحریم‌ها و کمبــود بودجه همچنان بــدون برطرف 

شــدن باقی می‌ماند و گمان می‌رود آمــوزش حضوری نیز با 
تردید و عدم یقین از اجرا شــدن همــراه خواهد بود. از طرف 
دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال 1400و تغییراتی که در 
کابینه و سیاســت‌های کشوری به دنبال دارد، دلیل دیگری بر 
این ادعاســت که فعالیت مدارس و نظام آموزشــی درســال 
آینــده با ابهامات زیادی مواجه اســت. با ایــن وجود می توان 
در برخی از زمینه‌ها با آینده پژوهی چشــم اندازهایی دســت 

یافتنی برای آموزش ترسیم کرد.
 ســامت روحــی و جســمی دانــش آمــوزان، ارتقــای کیفیت 
آمــوزش مجــازی ، اطمینــان ازعدالت آموزشــی، حمایت از 
حقــوق معلمان و دانش‌آموزان و مشــارکت بیشــتر مدرســه 
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کرونا، سوهان روح دانش‌آموزان در قرنطینه
گزارش »ایران« از فشارهای روانی آموزش مجازی بر دانش‌آموزان در دوران خانه نشینی

زهرا علی اکبری
 کارشناس 

تعلیم و تربیت 

دانش‌آمــوزان  روزهــای  ایــن  ‎احــوال 
خــوب نیســت. خانــه نشــینی دوران کرونا 
کــرده  کلافــه  و  خســته  را  خیلی‌هایشــان 
اســت. آنهــا در این یکســال ســیاه کرونایی 
روزهای عجیب و غریبی را سپری کرده‌اند. 
روزهــای اولــی کــه کرونــا آمــد و مــدارس 
کیــف  تعطیــل شــد خیلــی هایشــان ســر 
بودنــد کــه چنــد وقتــی مدرســه نمی‌روند. 
مــدارس  تعطیلــی  از  یکســالی  کــه  حــالا 
می‌گــذرد همان دانش‌آموزان خوشــحال، 
غمگین‌تریــن روزهــا را می‌گذرانند. برخی 
دلتنگ درس و مدرســه‌اند، عــده‌ای دیگر 
هم دلتنگ همکلاســی‌ها و شــیطنت‌های 
داخــل مدرســه. خانــه مانــدن و تحصیــل 
مجازی برای خیلی هایشــان ســخت شده 
اســت. دیگــر تحمــل ندارند که ســاعت‌ها 
از پشــت مانیتــور معلمانشــان را ببیننــد و 
هــر روز هــم درگیر قطع و وصلــی اینترنت 
و بایــد و نباید‌هــای والدینشــان باشــند.آن 
هــم در آپارتمان‌هــای نُقلــی و زندگــی بــا 
برادر و خواهر کوچک‌تــر که تمرکزی برای 
دانش‌آموز نمی‌گذارد. آن‌طور که برخی از 
دانش‌آمــوزان می‌گویند روحیه شــان بهم 
ریخته اســت، چراکه نه همکلاسی‌هایشان 
را می‌بیننــد و نــه می‌تواننــد در کلاس‌های 
اماکــن  و  ســرگرمی  و  موســیقی  ورزشــی، 
تفریحی مانند اســتخر و شــهربازی حضور 
ایــن  بــرای  شــرایط  حــالا  باشــند.  داشــته 
کــودکان و نوجوانــان آنقــدر تلخ اســت که 
آرزوی برگشــت بــه مدرســه را دارنــد. این 
گــزارش روایتــی اســت از حــال و روز چنــد 
دانش‌آموز و اولیای آنها که درباره شــرایط 
روحی‌شــان در قرنطینــه و ســپری کــردن 
خوانــدن  درس  نحــوه  و  خانــه  در  وقــت 

می‌گویند.
ëëحس و حال درس خواندن را ندارم‎ 

‎صدایــش خســته و بی‌حوصلــه اســت. 
از پشــت تلفــن هــم می‌شــود غمگینــی و 
کلافگــی اش را حــس کــرد. بــا هر ســؤالی 
کــه می‌پرســم آه عمیقــی می‌کشــد و چند 
ثانیه ســکوت می‌کند و بعد می‌گوید: »چه 
می‌دانــم« کلافگی امانش را بریده اســت. 
آتنا 17 سال دارد و دانش‌آموز پایه یازدهم 
علوم انسانی اســت. سال دیگر کنکور دارد 
و بایــد از حــالا بــرای خــودش برنامه‌ریزی 
درســی داشــته باشــد، اما شــرایط روحی و 
روانی اش آنقدر بهم ریخته است که حس 
و حــال درس خواندن  نــدارد. او می‌گوید: 
»بعضی از دوستانم در کلاس‌های آنلاین 
کنکــور ثبت نام کرده‌انــد اما من و خیلی از 
همکلاســی‌هایم هنوز برای کنکور تصمیم 
نگرفته‌ایــم، اصــاً نمی‌دانیم چــکار کنیم. 
بــا هم که حــرف می‌زنیم هیــچ کدام حال 
را  امتحانــات میان‌تــرم  و  درس خوانــدن 
هــم نداریــم چــه برســد بــه کنکــور.« آتنــا 
مــاه  فروردیــن  اول  هفتــه  خانــواده‌اش  و 
درگیــر بیمــاری کرونــا می‌شــوند. آن‌طــور 
مــادرش  شــرایط  می‌گویــد  خــودش  کــه 
بســیار ســخت بوده و چند بــاری هم برای 
گرفتن دارو راهی بیمارســتان شــد. آتنا در 
ایــن مــدت از خواهــر و بــرادر کوچکتــرش 
مراقبت می‌کــرده و مجبور بــوده به درس 
و مشــق آنها برســد. روایتــش از قرنطینه و 
ایــن روزهای کرونایی با یک ســؤال شــروع 
می‌شــود: »کی ایــن روزها تمام می‌شــود؟ 
شــرایط خانه ما اصلًا خوب نیست. مادرم 
درگیــر بیمــاری بــود. دو هفته تمــام نفس 
هــر  بــا  می‌کــرد.  ســرفه  و  بــود  تنــگ  اش 
سرفه‌اش می‌ترسیدم. دائم فکر می‌کردم 
اگــر مــادرم حالــش بد شــود  یا اگــر نتوانم 
دیگــر او را ببینــم، چــه بایــد بکنــم. اصــاً 
بدون مادرم زندگی ام چه می‌شود. چطور 
می‌توانم از خواهر و برادرم نگهداری کنم. 
وقتی آمار فوتی‌ها را می‌شــنیدم، وقتی در 
خبرهــا می‌گفتنــد تخت‌های بیمارســتانی 
پــر شــده، می‌ترســیدم و می‌رفتــم داخــل 
اتاقــم و گریه می‌کردم. نگــران همه بودم. 
به پدرم می‌گفتم اگر مامان برایش اتفاقی 

بیفتد چکار باید بکنیم.«
آنقــدر  برایــش  روزهــا  آن  ‎یــاد‌آوری 
ســخت اســت کــه بغــض می‌کنــد و بعــد 
آرام و شــمرده حرفــش را ادامــه می‌دهد: 
»چقدر روزهای بیخودی داریم. چندباری 
که  مادرم حالش بد شــد و به بیمارســتان 
رفــت، هیــچ کــس نبــود تــا برایــش حرف 
بزنــم. مــن بــا خواهــر و برادرهایــم تنهــا 
بودیــم. کم‌کم حــال مادرم خوب شــد اما 
کــه  آتنــا آن روزهایــی  همــه غمگینیــم.« 
درگیــر بیمــاری کرونــای مــادرش بــود بــه 
معلم‌هایــش خبــر داد کــه به‌خاطــر ایــن 
شــرایط نمی‌تواند درس بخواند: »مدرسه 
چیزی نگفت. چند باری از حالم پرسیدند 
اما پیگیر درســم دیگر نشــدم. برایم درس 
خوانــدن دیگــر مهم نیســت. از ایــن مدل 
درس خوانــدن هــم خســته شــدم، اصــاً 
چیزی یــاد نمی‌گیرم. الان هــم امتحانات 
میــان ترمــم شــروع شــده و اصــاً تمرکــز 
درس و مشــق را ندارم. امســال درس‌های 
تخصصــی و پایــه‌ام را یاد نگرفتــم و اصلًا 

نمی‌خواهم به درس فکر کنم.«
ëëاز این مدل درس خواندن راضی نیستم‎ 

بیــا  می‌کنــی  کار  چــی  اتاقــت  ‎»تــوی 
بیــرون؟« »چــرا ظرف‌ها را نمی‌شــوری؟« 
»چــرا فقــط پــای گوشــی هســتی؟« »چــرا 
اینقــدر غــر می‌زنــی؟« »چرا انــرژی منفی 
داری؟« »چــرا اینقــدر بــا دوســتات حرف 
نمی‌کنــی؟«...  کمــک  »چــرا  میزنــی؟« 
هزارتــا جملــه دیگــر... این حــرف های هر 
روز مادر ســارا اســت. آنقدر شرایط ماندن 
در خانه ســخت شده که ســارا برخی روزها 
به خانه خاله‌اش می‌رود. او 15 ساله است 
و دانش‌آموز دوره نهم متوســطه. روزانه 7 
ساعت درس می‌خواند گرچه از وضعیت 
کلاس‌ها و درس و مشــق اش مثل شرایط 
خانه چنــدان رضایــت ندارد:»اصلًا از این 
مــدل درس خوانــدن راضــی نیســتم. از8 
صبــح آنلایــن می‌شــویم. اینترنــت اصــاً 
بالا نمی‌آید قطع و وصل می‌شــود. هر روز 
یکــی دو ســاعت درگیر قطــع و وصلی نت 
هســتم بعدش که وصل می‌شــویم معلم 
مان اینترنتش قطع می‌شود. باور می‌کنید 
داریــم.  کلاس  یــک  فقــط  روزهــا  برخــی 
معلم‌هــا هــم مجبورنــد  فضای درســی را 
تغییر دهند، یک روز در شــاد هستیم، یک 
روز در واتــس اپ و روز دیگــر اســکای روم 
و... واقعــاً عصبی و کلافه می‌شــوم، حرف 
هــم نمی‌توانیــم بزنیم. شــرایط ایــن گونه 
شــده اســت . روزهــا کــش آمــده، وقتی در 
خانه هستیم، مدام از ما توقع کار کردن در 
خانــه را دارند، یک وقت‌هــا تحملم تمام 

می‌شود. کاش مدرسه می‌رفتیم.«
ëëچرا کرونا تمام نمی‌شود

‎مهگل، تقریباً هــر روز با مادرش بحث 
می‌کنــد. بگــو مگوهایشــان انــگار تمامــی 
نــدارد. مــادر می‌خواهــد او توجه بیشــتری 
به درس و مشــق اش داشــته باشد. سرش 
دائم توی گوشــی نباشد و در کارهای خانه 
کمکــش کنــد امــا مهــگل می‌گویــد همین 
اســت.مهگل  اش  مشــق  و  درس  گوشــی 
ســال دهــم ریاضی اســت. او قبــل از کرونا 
کلاس زبــان و ورزش می‌رفــت امــا حــالا 
یک سالی می‌شــود که فقط در خانه است 
و بــا کیک پختن، فیلــم دیدن و حرف زدن 
بــا دوســتانش وقتــش را ســپری می‌کند او 
البته در روز 7 ساعتی هم درس می‌خواند 
از  ســنگین‌تر  و  ســخت  هایــش  درس  و 
ســال قبــل شــده امــا آن‌طــور کــه خودش 
می‌گویــد؛ امســال هیــچ چیــزی از فیزیــک 
و ریاضــی و شــیمی نفهمیــده اســت و تــا 
آنجایی کــه می‌توانــد فیلم‌های آموزشــی 
بگیــرد،  یــاد  و  ببینــد  تــا  می‌کنــد  دانلــود 
 امــا ســختی درس و مدرســه یــک طــرف، 
و احســاس ناامیــدی و خســتگی و بحث و 
 جدلــی کــه در خانه دارد یک طــرف دیگر.
 می‌گوید: »همــه‌اش با مادرم بحث دارم.
او می‌خواهــد که بیشــتر از خــودم مراقبت 
کنــم. می‌ترســد که مبتلا شــوم. هــر روز در 
خانــه‌ام و معمــولًا کلاس هایم از ســاعت 
8 صبح شروع می‌شــود تا یک بعد ازظهر 

ادامه دارد و خب به‌خاطر مدرسه مجبورم 
کــه گوشــی بــه دســت باشــم بعــدش هم 
بایــد تمرین هایــم را حل کنــم، فیلم‌های 
معلمم را ببینم و گاهی هم در شبکه‌های 
مجــازی هســتم. مــادر از اینکــه گوشــی به 
دست هســتم عصبانی می‌شود. می‌گویم 
دارم درس می‌خوانــم می‌گوید نه تو فقط 

داخل اینستاگرامی.«
‎ مهــگل دلــش می‌خواهــد ایــن روزهــا 
تمام شــود و به مدرســه بــرود. دلش حتی 
برای آن اســترس‌های امتحانات حضوری 
معلــم هــا تنــگ شــده: »چــرا کرونــا تمام 
نمی‌شــود. همــه‌اش خبــر بــد می‌شــنوم. 
ایــن همه افــراد می‌میرند و ایــن همه آدم 
درگیر بیماری شدند، استرس زیادی دارم. 
معلم‌ها هم اصلًا شرایط روحی ما را درک 
می‌گیرنــد.  امتحــان  همــه‌اش  نمی‌کننــد 
می‌دانند که مــا اصلًا درس را نمی‌فهمیم 

اما باز اصرار به امتحان دارند...«
ëëآیا شرایط بهتر می‌شود؟‎

او هــم مثــل  ‎آریــا کلاس نهــم اســت. 
برخی از همسن و سال‌هایش قبل از کرونا 
زندگی روتین دانش‌آموزی اش را داشــته، 
برخــی  می‌رفــت.  بیــرون  دوســتانش  بــا 
وقت‌هــا با پــدرش کوهنوردی می‌کــرد و با 
مــادر و بــرادرش هم ســینما و شــهر کتاب 
مــی رفت. امــا حالا کــه کرونا آمده و شــهر 
نیمه تعطیل است تمام وقتش را در خانه 
ســپری می‌کند. آریا اهل ســاز هم هســت، 
می‌گویــد در ایــن دوران قرنطینــه هر وقت 
که خســته می‌شــده خــودش را به ســازش 
ســپرده: »روزهــا نمی‌گــذرد. در این دوران 
بیشــتر کتاب می‌خوانم، حدود 10 ســاعت 
درس می‌خوانــم. بــا دوســتانم در فضای 
مجــازی صحبــت می‌کنــم، ســاز می‌زنم و 
بــا گوشــی بــازی می‌کنــم.« آریا همــه این 
کارهــا را انجام می‌دهد و بــاز زمان برایش 
بــه کنــدی می‌گــذرد: »دیگر از این شــرایط 
خســته شــدم. با پــدرم و مــادرم همه‌اش 
دربــاره رفتن ایــن بیماری حــرف می‌زنم. 
اینکــه قــرار اســت در آینــده چــه اتفاقــی 
بیفتــد. آیــا شــرایط بهتر می‌شــود یــا نه؟« 
از او می‌پرســم کــه اگــر کرونــا بــرود  اولین 
جایــی که می رود کجاســت؟ بدون مکث، 
می‌گوید: »دلم برای مادربزرگ‌هایم تنگ 
اســت. اگر کرونا برود دلــم می‌خواهد یک 
هفتــه‌ای خانــه مادربزرگ‌هایــم باشــم.« 
ایــن جمله‌هــا را از تــه دلــش می‌گوید و به 
روزهایــی اشــاره می‌کند که درگیــر بیماری 
کرونــا شــده بــود: »روزهای خیلی ســختی 
را پشــت ســر گذاشــتم. من و مادرم درگیر 
بیماری شــده بودیــم. در آن روزها بیشــتر 
بــه ایــن فکــر می‌کــردم کــه چــه زمانــی ما 
خوب می‌شویم. نکند که این بیماری بدتر 
شــود. نگران حال مادرم بودم. به این فکر 
می‌کردم اگر خوب نشوم چه می‌شود؟ اما 
آن شــرایط بــا آن همه اســترس اش تمام 

شد.«
ëëآموزش روی مبل خانه

‎»فکــرش را نمــی کردم که خــودم باید 
روزی معلــم فرزنــدم شــوم. اصــاً بــاورم 
نمی‌شود که بچه‌ها، به‌جای نشستن پشت 
میز مدرســه، روی مبل خانه ولو می‌شــوند 
و بــا موبایل آموزش می‌بیننــد. چقدر باید 
حــرص بخوریــم تــا بچه‌ها درس و مشــق 
شــان را بنویســند. دختــرم 7 ســاله اســت 
و کلاس اول ابتدایــی. از صبــح تــا شــب یا 
فارسی کار می‌کنم یا ریاضی. اصلًا توجهی 
بــه درس نــدارد، همه‌اش در حــال بازی و 
بــالا رفتــن از در و دیوار خانه اســت. چطور 
می‌توانــم قانع‌اش کنــم که باید با گوشــی 
موبایــل درس را یــاد بگیــرد. حواســم کــه 
نباشــد گوشــی را پــرت می‌کنــد آنطــرف و 
بلند می‌شــود و شــیطنت می‌کنــد  یا اصلًا 
یــک دقیقه درگیــر کارم می‌شــوم می‌بینم 
کــه گوشــی دســتش اســت امــا دارد بــازی 
می‌کند.« اینها حرف‌های مادر رستا است.
ایــن آمــوزش مجازی دســت و پا شکســته 
برای رستا و همکلاسی‌هایش چندان مفید 
نبــوده. آن هــم بــرای دانش‌آموزانــی کــه 
کلاس اول هســتند و می‌خواهند نوشتن را 

منا
ای

مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 
یونسکو در آخرین اجلاس خود که با موضوع کرونا و آموزش‌ و 
پرورش برگزار شد اعلام کرده که 91 درصد کودکان لازم‌التعلیم 

تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند. در این گزارش تأکید شده است که 
کرونا پیوند بهداشت، سلامت و آموزش را عمیق‌تر از قبل کرده و در 

سلامت، آموزش و سلامت روانی دانش‌آموزان اختلال به‌وجود 
آورده است. شاید به خاطر همین مشکلات روحی دانش‌آموزان بوده 

است که حالا در دوران کرونا 107 کشور جهان تصمیم گرفتند  درهای 
مدارس را باز کنند. مدارس 70 کشور دیگر نیمه‌تعطیل و تنها در30 

کشور مدارس کاملًا بسته است....
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و خانــه در فراینــد آمــوزش می‌توانــد چشــم انــداز نظام 
آموزشی در1400باشد.

در میــان عــدم اطمینان‌ها بــرای نحوه تــداوم آموزش و 
حضــور دانــش آمــوزان در مدرســه، رویداد اســترس‌زای  
قبیــل  از  واکنش‌هایــی  باعــث   ، کوویــد-19  همه‌گیــری 
اضطراب ، افســردگی و مشــکلات رفتاری در بین کودکان 
و نوجوانــان شــده اســت‌. جامعه‌شناســان معتقدنــد که 
ســامتی عاطفــی و ذهنــی آینــده جوامع توســط نســلی 
شــکل می‌گیــرد کــه از نظــر روحــی و جســمی قدرتمنــد 
اســت. بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت کــه در ایــن دوران از 
ضروری‌ترین ســناریوهایی که باید بــرای آموزش مدنظر 

قرار بگیرد؛ حمایت‌های فراگیر از به‌زیستی ذهنی کودکان 
است تا آنها را قادر سازد که با پذیرفتن تغییرات به همان 
شــکلی کــه هســت با تحــولات روبــرو شــوند. ایــن مهم و 
ضروری است که به آنها استراتژی‌های مقابله‌ای یاد داده 
شود و ویژگی‌های روانشناختی مانند تعامل، پشتکار، تاب 
آوری، خوش بینی، تعامل و شادی القا شود. این مؤلفه‌ها 
موجب می‌شود تا در بحران نامعلوم کرونا نسلی امیدوار 
و بــا انگیزه بــه آمــوزش روی بیاورند و از ایــن منظر برای 

آینده خود مسیر قابل قبولی را برنامه‌ریزی کنند.
با تجربه‌ای که نظام آموزشــی در این دوران کســب کرده 
است در سال آینده آموزش فقط به کلاس‌ها یا کتاب‌های 

درســی محــدود نمی‌شــود. حتی اگــر آمــوزش حضوری 
باشــد ، مشــارکت در فعالیت‌های خارج از برنامه رسمی 
مدرسه در آموزش مجازی فرصتی را برای دانش آموزان 
فراهم می‌کند تا خلاقیت درونی را بروز دهند و استعداد 
و مهــارت خــود را در زمینه‌هــای مورد علاقــه به نمایش 
بگذارنــد. نوآوری ، مهارت‌های اجتماعی‌، حل مســئله و 
حل تعارض از جمله مهارت‌هایی است که فرد از طریق 
مشــارکت و تعامل با همسالان در موقعیت‌های متنوع و 
متعدد کســب می‌کند. فعالیت‌های فوق برنامه مجازی 
فرصت برقراری ارتباط و رشــد مهارت‌هــای مذاکره را در 

کودکان ایجاد می‌کند.


